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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. 

بحث سر این بود که آیا می‌شود در مال زکوی قبل از اخراج زکات تصرف کرد یا نمی‌شود. عرض شد که این بحث وابسته به بحث وجوب عزل و عدم وجوب عزل زکات است و در این بحث اثرگذار است. به تناسبات در جلسه قبل به روایت‌های مختلفی که در وجوب عزل و عدم وجوب عزل است اشاره کردم. یکی از روایت‌هایی که در این بحث خیلی مهم است موثقه یونس بن یعقوب است. در موثقه یونس بن یعقوب یک ذیلی دارد، آن ذیل این بود: در صدر امام علیه‌السلام به راوی می‌فرماید که «إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لَا تُخَلِّطْهَا بِشَيْ‏ءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ». در ذیلش راوی سؤال می‌کند «فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي؟» امام علیه‌السلام می‌فرمایند «نَعَمْ لَا يَضُرُّكَ».
ما اشاره کردیم که مفاد این ذیل چیست. مرحوم آقای خویی عبارتی داشتند که از آن استفاده می‌شد که مراد از این «أثبتّها» ثبت در ذمه است. ایشان تعبیر می‌کنند که در موسوعه امام خویی جلد ۲۳ صفحه ۴۰۳ فرموده بودند این ذیل حدیث کاد ان يكون صريحا في عدم وجوب العزل و انه لا يضره بمجرد الاقتصار على الكتابة و الثبت في الذمة كما لا يخفى. عبارتی در عبارت‌های آقای منتظری هم هست، گویا به همین مطلب ناظر هستند که ایشان می‌گوید حيث يستفاد منها كفاية الضبط و التضمين في جواز التصرف في المال. زکات آقای منتظری جلد ۲ صفحه ۱۵۲. در صفحه ۱۷۵ هم دارد و الظاهر من ذيل الحديث عدم تعين العزل و كفاية الكتابة و الضبط فيكون الحديث دليلا على كفاية تضمين المالك ايضا في جواز تصرفه في المال و ان كان مقتضى الاشاعة عدم الجواز. بعد یک مطلبی در ذیلش دارد که دیروز خواندم که فعلاً با آن کار نداریم. در صفحه ۲۶۱ هم باز دارد اللهم الا ان يستفاد من قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي؟ قال نعم لا يضرك، جواز التصرف مع الضمان. این تعبیری است که ایشان دارد. این مطلب را آقای آسیّد محمود هاشمی هم خیلی رویش تأکید می‌کند و مجموع عبارت‌های آقای خویی و آقای منتظری را در عبارتش آورده و در کتاب زکات جلد ۲ صفحه ۲۷۵ اشاره به این روایت کرده می‌گوید فإن ظاهر ذيلها كفاية ضمان مقدار الزكاة و ثبتها في عهدته لجواز التصرف في العين.
این عبارت‌هایی است که آوردند. ولی من قبل از مرحوم آقای خویی و بعد از مرحوم آقای خویی غیر از این دو بزرگوار آقای منتظری و آقای آسیّد محمود هاشمی هیچ‌کس را ندیدم که «أثبتّها» را به این معنا، معنا کند. خود آقای خویی هم در یک جای دیگری عبارت را آوردند، هیچ به این شکل ظاهرش این است که این مطلب را نیاوردند. من عبارت آقای خویی را هم بخوانم. مرحوم آقای خویی در جلد ۲۴ صفحه ۲۵۴ اشاره به عبارت می‌گویند مقتضى صحيحة سعد بن سعد الاشعري این است که حتماً باید، می‌گویند فإن ظاهرها في المنع عن تأخير الإخراج و لو بالعزل بعد حلول الوجوب. بعد می‌گویند لكن بإزاء موثقة يونس بن يعقوب، ایشان می‌گویند فإن صدرها و إن وافق صحيحة سعد في لزوم العزل لكن ذيلها صريح في عدم الوجوب و قيام الكتابة مقامه لاشتراكها معه في الغاية المتوخاة منه و الحكمة الباعثة على الوجوب و هي المحافظة على الزكاة المعزولة حذرا من خشية التلف أو الانتقال إلى الورثة فإنها بعد الكتابة تكون مأمونة عن هذه الأخطار و إن لم تكن معزولة و بذلك ترفع اليد عن ظهور صحيحة سعد في وجوب العزل و يحمل على الاستحباب و به يجمع شمل الأخبار. حالا آن بحث کیفیت جمع بین اخبار بحثی است که بعداً به آن خواهم پرداخت. ولی ظاهر این مطلب این است که هیچ بحث ثبت در ذمه و امثال این‌ها مطرح نیست.
قبل از ایشان هم عبارت‌های فقهای دیگری که وجود دارد، بعضی‌ها مثل مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار جلد ۶ صفحه ۱۱۸ اشاره دارند به این مطلب که قوله عليه السلام نعم لا يضرك ظاهره ان الكتابة ايضا تقوم مقام العزل. هیچ بحث «أثبتّها» را که به آن معنا، معنا کنند مطرح نکردند. در عبارت‌های فقهای بعد در ریاض جلد ۵ صفحه ۱۰۷ می‌گوید که این روایت از آن استفاده می‌شود جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة و الإثبات. هیچ اثبات فی الذمه و این تعبیرات ندارد. همچنین در انوار الفقاهه کتاب الزکات صفحه ۱۱۷ در این برنامه نور که البته در چاپی انوار الفقاهه یک مقدار صفحه‌اش فرق دارد، آن هم به همین مطلب ریاض اشاره کرده و در جواهر هم جلد ۱۵ صفحه ۴۱۶ عبارت این ذیل روایت را دارد که می‌گوید این عبارت ذیل استفاده می‌شود که عزل لازم نیست بقرينة ما فيها من الكتابة و الإثبات في عدم اعتبار العزل و انه غير لازم. بعد مرحوم آقای حکیم تصریح می‌کنند که این عبارت از آن استفاده می‌شود که این ذیل مربوط به جایی است که هنوز حق زکات در مال موجود است و به ذمه منتقل نشده است. ببینید مستمسک العروه جلد ۹ صفحه ۱۹۳ و المحكي عن محتمل عبارة الشيخين و غيرها وجوب العزل، بعد می‌گوید و كأنه للأمر بعزلها في خبر ابن أبي حمزة و باخراجها في موثقة يونس، بعد می‌گوید و يضعف بأن ظاهر قوله في ذيل الموثق فإن أنا كتبتها السؤال عن جواز إبقائها في المال فقوله عليه السلام لا يضرك يدل على عدم وجوب العزل و به يرفع اليد عن ظاهر الأمر تا آخر عبارت.
در مصباح الهدی هم جلد ۱۰ صفحه ۱۹۶ می‌گوید که در مورد همین موثقه یونس بن یعقوب دارد و هو يدل ما في ذيلها على عدم الوجوب و ان قول السائل فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي كأنه سؤال عن ترك العزل و الاكتفاء بضبط مقدار الزكاة و كتابتها لئلا يطرء عليها النسيان و قوله عليه السلام لا يضرك ترخيص له في ترك العزل و الاكتفاء بالكتابة و الثبت في الدفتر مثلا. در صفحه 3۴۶ هم بعد از اینکه به این روایت اشاره کرده دارد انه يدل على كفاية ثبت الزكاة عن العزل. در محاضرات فی فقه الامامیه جلد ۲ صفحه ۲۰۸ هم مرحوم آقای میلانی دارند ان الموثقة دلت على ان الكتابة و الإثبات عدل للإخراج أي العزل. بعضی از آقای خویی در مهذب الاحکام مرحوم آقای سبزواری جلد ۱۱ صفحه ۲۷۱ هم دارد و يستفاد من ذيلها ان المناط كله التحفظ على ضبطها و إثباتها حتى لا يضيع الحق و لا يستفاد منه فورية الأداء حين الحلول تا و ما ورد في العزل ايضا طريق إلى التحفظ و الضبط. در مدارک العروه جلد ۲۳ صفحه ۳۹ هم دارد ألا ترى انه عليه السلام بعد فرض الراوي انه يكتبها و يثبتها بحيث لا تكون في معرض التلف حكم بجواز الحبس. خود آقای منتظری هم در یک جای دیگری ظاهر عبارتش این است که مطلب را گونه دیگری فهمیده در جلد ۴ صفحه ۳۰۱ بحث ضمان و امثال این‌ها را اصلاً مطرح نکردند بعد تعبیرش این است می‌گوید این روایت و دلالتها على جواز التأخير إجمالا مع العزل واضحة بل ظاهر الذيل جوازه مع عدمه ايضا ان كتب و أثبت اللهم إلا ان يحمل الذيل ايضا على صورة العزل و در ضمن آن‌ها توضیح می‌دهد که این سائل می‌خواسته رعایت احتیاط کند بكتابة المعزول و ثبته حذرا من ضياع الزكاة و امثال این‌ها. آقای سبحانی در الزکاة فی الشریعة الاسلامیة الغراء آن کتابت زکات را، «أثبتّها» را ایصاء به زکات معنا کرده است. در «أثبتّها» ایصاء در نمی‌آید. آقای فیاض در تعالیق مبسوطه جلد ۶ صفحه ۲۱۲ در مورد این موثقه دارند إنها لا تدل على وجوب الإخراج و لو بالعزل فورا و إنما تدل على ان الواجب عليه أحد الأمرين إما إخراجها بالعزل أو تثبيتها بالكتابة و نحوها أو فقل إن المستفاد من الموثقة بمناسبة الحكم و الموضوع وجوب الحفاظ عليها و عدم التفريط فيها بأحد الطريقين المذكورين و لا تدل على تعين وجوب إخراجها و لو بالعزل.
«أثبتّها» تعبیر روایت است. من عرض کردم احتمال زیاد «أثبتّها» به معنای این است که کاری کند که این زکات ثبت بشود. ثبت بشود به این معنا که یک نوع شهادت بر علیه مالک باشد آن کتابت. این توضیحی در مورد کتابت است. من کتابت کنم و با کتابت زکات را بر علیه خودم ثبت کنم یعنی زکات را کاری کنم که زکات اثبات بشود، اثبات کنم زکات را. یعنی کاری کنم که اگر بعداً یک طرق قضایی حاصل شد بشود آن زکات اثبات بشود. زمینه اثبات قضایی این مطلب را که زکات در این مال وجود باشد را با کتابت فراهم کنم. من این‌گونه عبارت را می‌فهمم. علی ای تقدیر این هیچ ربطی به ثبت در ذمه و آن بحث‌هایی که آقای خویی آوردند و بعد هم آقای منتظری در بعضی از کلماتشان آوردند و آقای آسیّد محمود هاشمی هم ذکر کردند ندارد. خیلی خیلی آن معنایی که در یک جا از عبارت آقای خویی استفاده می‌شود و بعد هم آقای منتظری و آقای هاشمی دنبال کردند به نظر خلاف ظاهر می‌آید.
بنابراین به نظر می‌رسد روایت یونس بن یعقوب  ناظر به این هست که لازم نیست زکات عزل شود. وقتی از روایت یونس بن یعقوب این مطلب استفاده شد که عزل زکات لازم نیست، حالا یک بحثی اینجا البته باید دنبال کرد که این روایت یونس بن یعقوب را با سایر روایت‌هایی که عزل را مثلاً لازم کرده یا روایت‌هایی که فوریت زکات را لازم کرده آن‌ها را چه‌جوری جمع بین آن روایات باید به چه نحوی انجام بشود. آن بحث جمع بین روایات هم مطلبی است که باید در این بحث مدنظر قرار بگیرد. حالا اجمالش را من عرض بکنم، توضیح بیشتر جمع بین آن روایات را در جلسه آینده ان‌شاءالله خواهم داد. به نظر می‌رسد که از مجموع روایت‌هایی را که ما در نظر می‌گیریم، از مجموع روایات استفاده می‌شود که زکات فوریت ندارد، لااقل تا چهار ماه زکات را می‌شود تأخیر انداخت و عزل هم لازم نیست که صورت بگیرد. حالا کیفیت جمع بین آن روایات را آدرس‌هایش را بدهم دوستان این آدرس‌ها را ملاحظه بفرمایند. چند جا بحث‌های جالب توجه در این مورد است. این‌ها را ملاحظه بفرمایید مفید است در این بحث. یکی بحث ریاض است، ریاض جلد ۵ صفحه ۱۰۷ را ملاحظه بفرمایید ما این را بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. انوار الفقاهه است، این بحث هم باید در موردش صحبت کرد. حدائق الناضره، قبل از این‌ها حدائق الناضره جلد ۱۲ صفحه ۳۳۰ است. حالا بگذارید آدرس ها را بدهم و بعد یک مقداری در مورد حدائق الناظره صحبت کنم. آدرس‌هایی که اینجا است حدائق الناضره جلد ۱۲ صفحه ۳۳۰، ریاض المسائل جلد ۵ صفحه ۱۰۷ به بعد، انوار الفقاهه کتاب الزکاه صفحه ۱۱۷ این چاپی که در برنامه فقه نور آمده ، مستمسک جلد ۹ صفحه ۱۹۳ و صفحه ۳۳۸ به خصوص صفحه ۳۳۸ را ملاحظه بفرمایید و محاضرات فی فقه الامامیه جلد ۲ صفحه ۲۰۸ هم ملاحظه بفرمایید. این‌ها حالا در بعضی کتاب‌های دیگر مثل زکات شیخ انصاری هم بحث‌هایی در این مورد آمده که آن‌ها را ملاحظه بفرمایید. همان آدرس‌هایی که دادم فعلاً کافی است.
در حدائق جمع بین روایات را این‌گونه جمع کرده است. می‌گوید و لعل الأظهر في الجمع بين هذه الأخبار هو ان يقال ان الواجب هو إخراجها متى وجبت إلا ان يعزلها أو يثبتها فيجوز له التأخير شهرين و ثلاثة و إخراجها شيئا فشيئا و إلى هذا يشير كلام الشيخ في النهاية و الظاهر انه جعله وجه جمع بين أخبار المسألة. این‌گونه در حدائق مطرح کرده است. یعنی این بحث در بعضی روایات مسئله در جلسه قبل عرض کردم بعضی‌ها استفاده می‌شود که شهرین می‌شود تأخیر انداخت در صحیحه عبدالله بن سنان که لا بأس بتعجيل الزكاة و تأخيرها شهرين، تأخیر زکات را شهرین جایز دانسته است. این را در حدائق می‌گوید که ما این را حمل کنیم به صورت زکات معزوله، به صورت عزل. اینجا در حدائق دارد می‌گوید إلا ان يعزلها أو يثبتها، بعد می‌گوید و إلى هذا يشير كلام الشيخ في النهاية. اینجا عبارت شیخ در نهایه عبارتش را بخوانم، بحث «يثبتها» اصلاً در آن نیامده است. از اول عبارت شیخ در نهایه بخوانم. عبارت شیخ در نهایه این است: ایشان می گوید: إذا حال الحول فعلى الإنسان ان يخرج ما يجب عليه على الفور و لا يؤخره فإن عَدِم المستحق له عزله عن ماله و انتظر به المستحق فإن حضرته الوفاة وصى به ان يخرج عنه و إذا عزل ما يجب عليه من الزكاة فلا بأس ان يفرقه ما بينه و بين شهر و شهرين و لا يجعل ذلك أكثر منه و ما روي عنهم عليهم السلام من الأخبار في جواز تقديم الزكاة و تأخيرها فالوجه فيه ما قدمناه في ان ما يقدم منه يجعل قرضا و يعتبر فيه ما ذكرناه. حالا آن بحث تقدیمش را کار ندارم، آن قطعه‌ای که مورد بحث من است این ذیل است و ما يؤخر منه إنما يؤخر انتظار المستحق فأما مع وجوده فالأفضل إخراجه إليه على البدار حسب ما قدمناه. اینجا عبارت یک مقداری صدر و ذیلش کأنه واجب است که عزل بشود ولی بعد از عزل افضل این است که به فقیر داده بشود یعنی وجوب اعطاء زکات به فقیر بعد العزل را ایشان مستحب دانسته ولی اصل عزل را واجب دانسته می‌گوید واجب است که عزل صورت بگیرد و بعد از عزل البته مستحب است که فوراً بدهد ولی جایز است که آن را یک مقداری تأخیر بیندازد آن هم جایز است. ایشان در کلام شیخ طوسی بحث «فإن أثبتّها» و امثال این‌ها را هیچ دیگر در این عبارت نهایه در موردش هیچ صحبتی نکرده است. این یک نکته‌ای است که در کلمات فقها هم به آن اشاره کرده‌اند که شیخ طوسی به این بحث «أثبتّها» را ذکر نکرده است. شیخ طوسی در تهذیب در شرح عبارت مقنعه، در مقنعه شیخ مفید عبارت  شیخ طوسی در تهذیب اشاره می‌کند به عبارت مقنعه قال الشيخ رحمه الله و إذا جاء وقت الزكاة فعَدِم عنده مستحق الزكاة عزلها عن جملة ماله إلى ان يجد من يستحقها، بعد می‌گوید يدل على ذلك ما رواه سعد بن عبد الله، روایت عبدالله بن سنان را ذکر کرده است و بعد هم روایت یونس بن یعقوب را آورده است. عجیبه روایت یونس بن یعقوبی که در آن تصریح کرده فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي قال نعم لا يضرك، که تصریح دارد که لازم نیست عزل صورت بگیرد این را هم در ذیل این عبارت آورده است. حالا چه‌جوری این عبارت را معنا کرده که با عبارت شیخ مفید که ظاهرش لزوم عزل است این را دلیل بر عبارت شیخ طوسی گرفته و به این مطلب این روایت را اینجا آورده است. علی ای تقدیر آن چیزی که به نظر می‌رسد این روایت یونس بن یعقوب ظاهرش عدم لزوم عزل است و اینکه ما می‌توانیم با کتابت و اثبات زکات به وسیله کتابت در مال تصرف شود. این معنایش این است که این را ممکن است ما دلیل بگیریم برای اینکه زکات به نحو اشاعه نیست چون اگر زکات به نحو اشاعه باشد علی القاعده نباید در مال بشود تصرف کرد. حالا آیا یک نکته‌ای در مورد روایت یونس بن یعقوب هست آن این است که فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي، آن چیزی که اینجا صریح است در این است که اگر زکات را کتابت کند و اثبات کند لازم نیست که زکات را فوراً پرداخت کند. اینکه فوراً زکات را پرداخت نکند این معنایش این است که در مال می‌تواند تصرف کند ولی آیا این تصرفی که در مال می‌کند همه مال را می‌شود در آن تصرف کرد؟ به نظر نمی‌رسد که این جواز تصرف در کل مال از این روایت یونس بن یعقوب استفاده نمی شود. آنکه صریح این روایت است آن این است که آدم لازم نیست زکات را فوراً پرداخت کند. کتابت و اثبات زکات باعث می‌شود که فوریت اعطاء زکات از بین برود. شخصی که عزل کند یا کتابت و اثبات زکات را صورت بدهد پرداخت فوری زکات لازم نیست. این بالملازمة العرفیة از آن این استفاده می‌شود که در مال می‌شود تصرف کرد ولی آیا در مال این‌قدر تصرف، حالا در بحث جایی که عزل کرده باشد در آن قسمتی که عزل کرده نمی‌شود تصرف کرد ولی در سایر مال می‌شود تصرف کرد. ولی جایی که انسان کتابت می‌کند و اثبات می‌کند در آن به مقدار مکتوب و به مقدار اثبات شده آیا در آن می‌شود تصرف کرد؟ به نظر نمی‌رسد که این روایت از آن استفاده بشود که بشود به مقدار مکتوب و مثبت در دفتر در آن مقدار هم بشود تصرف کرد. حالا این روایت را و نحوه جمع بین روایات را ملاحظه بفرمایید ان‌شاءالله این را در جلسه آینده بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله محمد.
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